
در اوکیناوا چه گذشت

این متن راجع به کرم‌هایی اســت که 
آمریکا در جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن 
ریخت. پیشاپیش اعلام می‌کنیم اگر 
طفل نابالغ، نوجوان زیر هجده سال 
یا بانوی جوانی هستید که با والدین 
زندگی می‌کند، این مطلب را نخوانید. راستش قضیه یک 
جوری اســت که خودمان هــم نمی‌دانیم چطور مطرحش 
کنیم ولی چــون قــرار اســت اینجا بــه تمــام زوایــای کرموی 
تاریخ بپردازیم هیــچ جوری نتوانســتیم از زیــرش دربرویم.
اما ماجــرای اوکینــاوا. اوکینــاوا جزیــره‌ای در جنوبی‌ترین 
قســمت ژاپن اســت. گفتیم جنــوب، اصلاً بیاییــد راجع 
به قطب جنوب صحبت کنیم. شنیده بودید که قطب 
جنوب سردترین خشــکی کره زمین اســت و عمق برف 
در آن به بیست متر می‌رسد؟ نه واقعاً می‌دانستید؟ ای 

بابا... خب پس برگردیم به اوکیناوا. 
اوکیناوا مرکز یک مجموعه از جزیره است که تعدادشان 
به بیش از صد عدد می‌رسد. در واقع کشور ژاپن خودش 
هم یک جزیره اســت. از این کشــورهای جزیره‌ای شــکل 
در دنیا باز هم داریم، مثلا انگلســتان، استرالیا و نیوزلند. 
یک قضیه شــایان توجــه این اســت که همه کشــورها با 
همسایه‌هایشان مرز خاکی دارند، اما کشورهای جزیره‌ای 
مرزهایشان به طرز جالب توجهی آبی است. یعنی نه این 
کــه رنگش آبی باشــد، خــودش آبی اســت. درســت مثل 
اســب آبی که رنگــش به هیچ وجــه آبی نیســت و هرگز تا 
به حال اسب آبی آبی‌رنگ دیده نشده اســت، حال آن که 
اسب آبی خاکستری به وفور یافت می‌شود. کولرهای آبی 
هم وضعیت مشابهی دارند، با این تفاوت که آن‌ها غالباً به 
رنگ آبی تولید می‌شوند، اما آبی بودن آن‌ها به اعتبار رنگ 
ظاهری‌شان نیســت، هرچند این که کســی بگوید »کولر 
آبی« و هدفش تمایز قرار دادن بین کولرهای قرمز و سبز 
و آبی باشد، عقلاً محال نیست، اما... ای بابا حالا حتماً باید 

ماجرای اوکیناوا را تعریف کنیم؟ باشد... چاره چیست. 
عرض می‌کردیم که این جزیره تا مدت‌ها پس از جنگ جهانی 
دوم، در اشــغال آمریکا باقی ماند. گفتیــم دوم، آیا می‌دانید 
ملکه الیزابت دوم، پس از لئوپولد دوم بلژیک، هانری چهارم 
فرانسه و ادوارد هشتم انگلستان، چهارمین فرمانروایی 
اســت که لقبش بر عدد دو بخش‌پذیر بوده است؟ البته 
اگر ژان‌پــل دوم و بندیکت شــانزدهم را فاکتور بگیریم، که 
البتــه آن‌ها فرمانــروا نبودنــد ولی پــاپ بودنــد و پاپ‌ها هم 
فرمانروای مســیحیان کاتولیــک‌ جهان هســتند‌... خیلی 
خوب باشــد، الان می‌گوییــم در اوکینــاوا چه اتفاقــی افتاد. 
تا همین امروزه نیز، هنوز تعداد بسیار زیادی از پایگاه‌های 
نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا وجــود دارند. گفتیم وجود، 
جالب اســت بدانید در اندیشــه فلســفی ملاصــدرا وجود 
مقدم بــر ماهیــت اســت، حــال آن‌ کــه فلاســفه قبــل از او 
ماهیت را مقدم بر وجود می‌دانستند. شاید هم ملاصدرا 
ماهیت را مقدم بر وجود می‌دانست و بقیه وجود را مقدم 
بر ماهیــت، ولــی آنچــه مهــم اســت این اســت که شــیوه 
ملاصــدرا کلاً بــر عکــس فلاســفه قبــل از خــود بــود، البته 
شاید هم برعکس فلاسفه بعد از خود بود، اما به هر حال 
مســلم اســت که یک چیزی ایــن وســط برعکس بــوده... 
ای بابا چــه اصــراری به قضیــه اوکینــاوا دارید؟ خیلــی خوب 
حالا کــه پیلــه کرده‌ایــد می‌گوییــم، از آن ســال‌ها تا بــه حال 
نظامیان آمریکایــی، چه به صــورت فــردی و چه بــه صورت 
دسته‌جمعی، آن قدر زنان اوکیناوا را مورد یک سری مسائل 
قرار داده‌اند که آمارش کلاً از دســت دررفته و همچنان هم 
در حال از دست دررفتن است! خوب شد؟ خیالتان راحت 
شــد مجبورمان کردید در ســتون به این عفیفــی از چنین 
چیزهایی صحبت کنیم؟ الان به هر کارمند کاخ سفید یک 
دستگاه تلفن پاناسونیک بدهند قضیه جبران می‌شود؟
راســتی گفتیــم آمــارش از دســت دررفتــه، بــرای ایــن که 
مطلب را با خاک‌برســری تمــام نکرده باشــیم ایــن را هم 
بگوئیــم کــه دررفتگــی دســت در بیــن انــواع مختلــف 

آسیب‌های مفصلی رتبه اول را دارد.
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»فلانــی خــوب بلــده جــوک تعریــف کنــه«، »آقا 
پاشــو مجلس رو دســت بگیر یکم بخندیم«، 
»فلانــی گوله نمکــه همین کــه شــروع می‌کنه 
بــه حــرف زدن همــه غــش می‌کنــن از خنــده« 
ایــن عبــارات معمــولاً در جمع‌هــای خانوادگی 
یــا دوســتانه در وصف کســانی گفته می‌شــد که خــوب بلــد بودند 
بخندانند و یخ جماعت خشــک شــده بــر صندلی را بشــکنند. آن 
زمان هنوز واژه اســتنداپ کمدی و هنر اســتنداپ به دایره واژگان 
مردم ایران اضافه نشــده بود. حمید ماهی‌صفت و بعدها حسن 
ریوندی جــزء افرادی بودند کــه فضای اجراهای کمدی را گســترش 
دادند. آن‌ها به جای اجرا روی مبل زهوار دررفته خانه مادربزرگشان 
و خندانــدن شــوهرعمه و همســایه آن‌وری روی اســتیج آمدنــد و 

سعی کردند خنده را بر لب‌های غریبه‌ترها بنشانند. 
اســتنداپ کمــدی اگرچــه بــا اجــرای کمــدی امثــال ماهی‌صفــت و 
ریوندی تفاوت داشت اما در همان بدو ورود با استقبال گسترده 
مردم مواجه شــد. با ظهور اســتنداپ کمــدی در همان ابتــدا افراد 
بســیاری در ســنین گوناگــون جــذب ایــن هنــر شــده و ســعی در 
بــه نمایــش گذاشــتن اســتعداد خــود داشــتند. جشــنواره‌های 
اســتعدادیابی متنوعــی نیــز در ســطح کشــور بــه منظــور کشــف 
اســتعدادهای جوان برگزار شــد. باشــگاه طنز انقلاب اســامی نیز 
با هدف کشف استعدادهای نوظهور کشــور از چندسال گذشته 
جشنواره‌های استنداپ کمدی مجازی متعددی تحت عنوان جام 

رمضان برگزار نمود.
از مهرماه سال جاری اولین جشــنواره ملی »استندکاپ« با همین 
هدف توسط باشگاه طنز انقلاب آغاز به کار کرد. به گفته دبیر این 
جشــنواره در مرحلــه اول بیــش از 50 اثــر ویدیویــی بــرای دبیرخانه 
جشنواره ارسال شد که از این بین 23 شرکت‌کننده توانستند به 
مرحله بعدی راه پیدا کنند. پس از چند مرحلــه داوری و همچنین 
آمــوزش حیــن کار توســط محمدامین میمندیــان، ناصر جــوادی، 

مهدی رحیم‌دخــت و محمد محمــدی، 10 شــرکت‌کننده به مرحله 
نیمه‌نهایی راه یافته و به صــورت گروه‌بندی دو به دو اجــرا کردند. از 

این بین 5 نفر به مرحله فینال رسیدند.
فینــال جشــنواره اســتندکاپ صبــح یکشــنبه 24 دی مــاه 1402 در 
حاشیه چهاردهمین جشنواره مردمی عمار با حضور پرشور مردم 
برگزار شــد. اجرای فینال این مســابقه را آقای مهدی رحیم‌دخت از 
داوران جشنواره برعهده داشت و محمدرضا شهبازی، محمدامین 
میمندیان و ناصر جوادی فینالیست‌های این دوره را داوری کردند. 

علی اصغر موذنی، محمدرضا ســعادتی، محمدرضا گائینــی، یدالله 
نجاتی و ســید محســن هاشــمی پنج کمدین راه یافته به فینال به 
ترتیب بر روی صحنــه به اجرای خــود پرداختند. داورهای جشــنواره 
نیز یک به یک نظرات تخصصی خود را به فینالیست‌ها اعلام کردند. 
پــس از مشــورت داوران، آرا نهایی و رتبه هر یک از شــرکت‌کنندگان 
اعلام شــد. یدالله نجاتی با امتیازی بســیار نزدیک به سیدمحســن 
هاشــمی توانســت رتبــه‌ی اول ایــن جشــنواره را بــه دســت آورد. 
همچنین به گفته دبیر جشنواره، جوایز 5 شرکت‌کننده راه یافته به 
فینال در محفل طنز نطنز پیش‌رو، چهارشنبه 27 دی ماه، در سینما 

فلسطین به آن‌ها اهدا خواهد شد.
خنداندن بدون حیازدایی و سوار شدن بر زیسته‌های مردم از نکات 

مهمی بود که در این جشنواره به آن نگاه ویژه‌ای صورت گرفت. 
اسامی فینالیست‌ها بر اساس رتبه به شرح زیر است.

یدالله نجاتی: رتبه اول
سیدمحسن هاشمی: رتبه دوم

محمدرضا سعادتی: رتبه سوم
علی اصغر موذنی: رتبه چهارم
محمدرضا گائینی: رتبه پنجم
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